
باريد، راه   هاي برفي كه ميخيلي تندتر از دانه
توانست سايه بقال محله را از سايه مي.  رفتمي

ميوه فروش و صداي پچ پچ نانوا را از صـداي  
پچ پچ قصاب سر كوچه به خوبـي تشـخـيـص       

 .بدهد
ها موج وار دنبالش بـودنـد   هنوز صداها و سايه

كه صداي تيز و نارك اقدس خانم، زير دالان   
 .گنبدي شكل كوچه شكست

به سمت صدا برگشت، اقدس خانم در حـالـي     
اش را زير چـادر گـل       كه موهاي جو گندمي
خانـم خـانـمـا، كـم          :  گليش مرتب كرد گفت

ري يواش مياي، چـي شـد؟     پيدايي، يواش مي
شش، هفت ماهه كرايه نـدادي؟ خـب مـنـم           

 .گذرهاموراتم با اين چندرغاز كرايه مي
بد كـردم  :  بعد دستش را به كمرش زد و گفت

 دلم به حالت سوخت بهت سرپناه دادم؟
زير چشمي نگاهي به شكم برآمده زن جـوان      

 خب، شوهرت كي از سفر مياد؟: كرد و گفت
: زن رنگ به رنگ شد و بريده بريـده گـفـت     

هـا  همـسـايـه   .  خوبيت نداره.  تورو خدا آرومتر
ماه ديگه مهلتم بده، شوهرم كه از  2.  شنوندمي

 .كنيمشو پرداخت ميسفر برگشت همه
اقدس خانم چشم و ابرويي آمد و بـا گـفـتـن         

، در   »پناه بر خدا، دوره آخر الزمـون شـده    «

 .تاريكي دالان گم شد
ها و جملات پر از كنايـه اقـدس خـانـم،         نگاه

اشـك در چشـمـان        .  قلبش را به آتش كشيـد 
شال گردنش را .  ايش حلقه بستدرشت و قهوه

 .تا نوك بيني بالا كشيد و به سمت خانه رفت
وسط حياط كنار حوض زانو زد، سرش را بـه    
پاشويه آبي رنگ حوض چسباند و به هق هـق    

ماهي لغزيد، دوباره لغزيد، حتما سـردش  .  افتاد
دسـتـي روي     .  شده بود، آرام و قرار نـداشـت  

شكمـش كشـيـد، او يـك لـحـظـه مـاهـي                    
 .كوچولويش را فراموش كرده بود

اشكهايش را پاك كرد، دستش را روي شـيـر     
بـه سـمـت اتـاق         .  حوض گذاشت و بلند شـد 

پرده آبي را كشيد، در را     .  گوشه حياط رفت
. يك ليوان شـيـر ريـخـت        . از پشت قفل كرد

 .اش را گرفت و با بي ميلي آن را خوردبيني
توانست خـودش را در آيـنـه          از همان جا مي

دانست بايد خوشحال باشـد  چرخيد، نمي.  ببيند
 .كلافه شد. يا ناراحت

��� 
لبـانـش سـفـيـد و تـرك             .  رنگش پريده بود

زن .  هايش را بـاز كـرد    خورده، به سختي پلك
به سـمـتـش      .  ميانسالي روبه رويش ايستاده بود

: آمد، پيشاني سردش را بـوسـيـد و گـفـت             

ممنونم، هيچ وقـت    
ــا را         ــم ــطــف ش ل

. كـنـم  فراموش نمي
خوشبختـي رو بـه       
ــه      ــم هــدي ــدگــي زن

 .كردين
سبد گـل را تـوي       
گهواره خالي ماهي 

كوچولو گذاشت، بعد دسته چكش را از كيف 
رقم درشتي را نوشـت،  .  اش بيرون آوردچرمي

بين گلهاي صورتي و سفـيـد گـذاشـت و بـا            
 .خوشحالي آنجا را ترك كرد

لباسش نم شير گرفته بود و بوي چربي آن زير 
 .كرداش ميدماغش كلافه

 .دلش گرفت، اشك در چشمانش حلقه بست
� 

از .  در آهني بزرگ به يك سمت كشيده شـد   
توانست محوطـه درون    همين طرف خيابان مي

شوهرش را در لـبـاس نـبـاتـي        .  زندان را ببيند
شكسته تـر و مـوهـاي سـرش             . پررنگي ديد

اين چيزها اصلا بـرايـش     .  جوگندمي شده بود
 .مهم نبود

دسته گل قرمز را محكم در دستش گرفت و به 
 .سمت شوهرش رفت

                                                      سال بيستم    1506شماره                 6صفحه 
 روزنامه

  93اسفند     6شنبه     چهار هنري -ادبي 

 منتظر داستان و اشعار شما هستيم 
لطفاً مطالب خود را با درج شماره تلفن به دفتر روزنامه            

ضمناً روزنامه در   . يا آدرس الكترونيكي ذيل ارسال نماييد     
ويرايش مطالب ارسالي،  آزاد است و مطالب ارسالي            

 .شودبرگشت داده نمي
tolou2@yahoo.com 

 پذيرمحمدعلي اصلاح:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

 
  ساله 15 -سمانه افشاريان 

. بـيـنـم   كنم، صفحه اول تو را مـي روزنامه را باز مي
چرا .  بينمكنم، باز هم تو را ميتلويزيون را روشن مي

بينمت و آرزويت را بينم، وقتي كه ميهمه جا تو را مي
 .دارم

من هم يك كودكم، حرف كه .  گويدراديو همين را مي
با اينكه اصلا تو را .  آورمزنم نام تو را به زبان ميمي

شـود  گويند وجود داري ولي تو را نمـي مي.  امنديده
شمارند بزرگي تو را كوه و پهناوريت را دريا مي.  ديد

 .دانندي تو ميو مرا هم آفريده
دستانم را بگير و رهايـم  .  خداي من، تو چقدر بزرگي

 .نكن

كم مانده بود كم آورم

  دكتر لطفعلي كريمي 
 اندكي كم آورم

 .ها به يادمان بياورمتا گذشته
 شود خطوط خاطراتپاك مي

 .با عبور ابر نازكي
 فكر شسته

 نقش رنگي غروب محو
 .تا كه شعر تازه با شراب و ساغر آورم

 رويمدورتر نمي
 پاي اين چپر

 روي آن تراس
 زند زني به آسمانچنگ مي

 ي كوتوله را به نام خودتا بنامد آن ستاره
 سرددست مي
 آوردكم مي

 اشروي دامن زمخت چين چين برفي
 .ها به خانه آوردطرح عمق ناتمام چاله
 ديدمش كه پايه بود

 ي بدون سايه بودعين آن ستاره
 شوخ چشم و نازنين

 اشحيف با تبسم عفيف لكه خورده
 .كم مانده بود كم آورم

 شود كه كم نياورمسعي مي
 تا بتوپد آسمان به حنجره

 تا كند كمانه شعرهاي تر به سقف
 تا پرد خماري از سرم

 !ي سياهتا تو را گذشته
 تا تو را، 

 .تا تو را به ياد خود نياورم
 .كم مانده بود كم آورم

 آرام هادي نژاد 
 ماهي كوچولو

پريشان
 جلال خاوند 

 بزن باران كه پشت توتيا تا شد
 شبيه قطره اشكي غرق مينا شد

 تر كن ناي خشك خاكبيا آرام
 قلمدان مرد و ني چوب الفبا شد

 هابه ياد مستي صبح چكاوك
 كه رفتند و فروغ لاله غوغا شد

 به ياد تيز پروازان بر تالاب
 كلافي مانده سردرگم زليخا شد
 شكوفا شو سكوت دشت را بشكن

 چه عريان است اينجا ختم دنيا شد
 ست پيوند زمين با نورترك خورده

 طلوع سرد تاريكي هويدا شد
 را بهاران كن»پريشان«بزن باران 

 خروش آور بپا سازش كه صحرا شد
 چه كرديم آب و آبادي بيابان شد

 ي جوشنده نازا شداجاق چشمه
 چه كرديم از خطا با مست شهر آشوب

 شكستيم عاقبت جامش دريغا شد
 بيا امشب ز اشك دل وضو سازيم
 دو ركعت عاشقي هنگام نجوا شد

 منور كن خرد اي باغبان دل
 ز ناداني زمين غرق بلايا شد

 اسما خالقي زاده 
عشق من گر تو بيايي من غزلخوان مي

 شوم
 شومهاي شاد باران ميهمنواي نغمه

مي در ميان باغ زيباي تو اي آرام جان
دوم همراز با جمع رفيقان مي

 شوم

  باران«زهرا دهقان« 
 .كنداي كه حتي هرمز هم تنگش نميدل را به كدام دريا زده* 
 

 .ام هرگزام و به تن نخوردهتن خورده* 
 

كه انگار سـر    ...  اي داغاهل كافئين نيستم ولي عجيب دلم قهوه*  
 .خواهدقرارمان تب كرده باشد، مي

 
 .هاي بايد رفت رالحظه... دانم، هميشهاهل سفرم و خوب مي* 
 

ام طبيعي است، اينكه طالع بين، مرا در سال سگ زاده   وفاداري*  
 .است


